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Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان

گهواره توسط جمعی نقاش‌، نویسنده و مترجم، ویراستار و صفحه‌آرا به منظور تألیف و ترجمه‌ی 

حـال  بـه  تـا  گهـواره  دسـت‌اندرکارانِ  اسـت.  شـده  تأسـیس  افغانسـتان  کـودکان  بـرای  کتـاب 

کتاب‌هایی را به زبان‌های فارسی، پشتو و اوزبیکی تألیف و یا از زبان‌های ترکی، اردو، دنمارکی، 

کرده‌انـد. ایـن نهـاد  انگلیسـی، جاپانـی، روسـی، آلمانـی و فرانسـوی ترجمـه و بـرای چـاپ آمـاده 

کـودکان،  کتاب‌هـای جـذاب در قالـبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی بـرای  سـعی دارد تـا بـا ارایـه‌ی 

گهـواره بـر ایـن اسـت تـا  ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌هـا نهادینـه سـازد. تلاشِ 

کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیـا آمده‌انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته‌انـد، پیونـد 

کنند و از همین راه رابطه‌ی خویش  گفتن به زبانِ‌مادری حفظ  خود را با مادران‌شان از راه سخن 

را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

کتاب‌هـا را بـه  یـم ایـن  کننـد و امیدوار کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری‌مـان  آرزومندیـم 

دسترس کودکان‌شان قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره
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یادی به ارث می‌گذاشـتند: کوه‌های خشـکِ سـنگی، خانه‌های  سـالخوردگان دهکده برای نسـل نو چیزهای ز
کاهگلـی، مزرعه‌هـای گنـدم، یـک دشـت خشـک ‌و خالـی ولـی پهنـاور، رمه‌هـای بـز و گوسـفند، جویبـار و البته 
یک آفت ناشناخته که جزوی از رازهای دهکده شده‌بود. هیچ‌کس، هیچ‌چیزی در مورد این راز نمی‌دانست.
این راز از سـال‌ها پیش تا حالا ذهن بسـیاری‌ را به خود درگیر کرده بود؛ ولی هیچ‌کس نمی‌توانسـت حقیقت آن 
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را بفهمد. نسـل‌های قدیمی مثل یک امانتِ شـوم آن‌را به نسـل نو منتقل می‌کردند؛ اما کسـی نمی‌نتوانسـت این 
راز را کشـف کنـد. نـه نسـل‌های قدیمـی کـه سـهراب هیچ‌کـدام از آن‌هـا را ندیـده بـود. نـه مـادر کلان و پـدرکلان، 
یـی دیگـر یـک بخـش انکارناپذیـر  نـه مـادر و پـدر و نـه سـهراب کـه حـالا نوبـت فرزندانـش بـود. حـالا ایـن راز جادو

دهکـده شـده بـود. ایـن آفـتِ ناشـناخته‌ی دهکده چیزی نبـود جز: مـرگِ کودکان.
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گنـدم در اثـر وزش بـاد خیـره شـده بـود. او دسـتِ‌ چـپ خـود را سـایبانِ  سـهراب بـه حرکـت مـوزون خوشـه‌های 
گفـت: کـرد و بـه دختـر نوجوانـش  چشـم‌هایش 

گـه یـک گنجشـک از یـک طـرفِ دشـت گیمبری می‌خواسـت به دگـه طرفش بـره، از -	 فـت کـه ا پـدر کلانـم می‌گُ
که آمد و دشـتِ خشـک و خالی ره سرسـبز سـاخت.  تشـنگی دَ راه جان می‌داد، مگم روزی یک‌نفر پیدا شـد 
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هنوزآم باورم نمیشـه.
بـه یک‌بـاره همـه از او سـخن می‌گفتنـد و همه‌جـا قصه‌هـای او شـنیده می‌شـد. انـگار هـزاران نفـر او را باهـم در 
خـواب دیـده بودنـد. مـادر مـرادِ کوچـک و شـبنم، کـه همراه بـا بچه‌هایش نزد شـوهر آمده بود، بـه دخترش گفت:

کا مراد بُردیم، امید نداشتیم که زنده بانی.-	 هیچ یادم نمیره. وقتی تُره پیشِ کا
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* * *
کلنیـک خـود نشسـته اسـت و دخترکـی را معاینـه می‌کنـد. دختـرک بـا چشـم‌های حیـران بـه  کامـورا در  داکتـر نا
کـه حـال  گریـه می‌کننـد؛ ولـی داکتـر بـه آن‌هـا اطمینـان می‌دهـد  کـودک  سـقف خیـره مانـده اسـت. پـدر و مـادرِ 
فرزندشـان خـوب می‌شـود. مـادرِ جـوان بـه داکتـر می‌گویـد که این سـومین فرزندشـان اسـت که با همیـن بیماری 

از دسـت می‌دهنـد.
داکتر به دقت به سخنان این پدر و مادر گوش می‌دهد و کتابچه‌ی یادداشت‌ خود را باز می‌کند و می‌نویسد:

ماهِ اسد، 13 کودک.-	
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گـرم  و  مرطـوب  بسـیار  این‌جـا  اسـد،  مـاهِ  در 
از سـمت جنـوب  کـه  بادهـای مرطوبـی  اسـت. 
یـز و  بـه ایـن منطقـه می‌آیـد، حـاوی ذرات بسـیار ر
کوچـک آب اسـت کـه باعـث می‌شـود درخت‌ها 
یـد و البته  و سـبزه‌های مخصوصـی در این‌جـا برو
باعـث شـود کـه قطـرات درشـت عـرق بـر پیشـانی 

گـردد. کا مـراد نمایـان  کا
داکتـر به سـخنان این پدر و مـادر گوش می‌دهد و 
از میـانِ داروهـای خـود، یـک بوتـل شـربت و چند 
گولـی را بـرای آن‌هـا می‌دهـد. خیلـی وقـت اسـت 
ایـن  کـودکانِ  نصـفِ  از  بیشـتر  شـده  متوجـه  کـه 
بزرگ‌سـالان، بیماری‌هـای  منطقـه، وهمین‌طـور 
از  کـه بعضـی  بـرای همیـن اسـت  مشـابه دارنـد؛ 
گولی‌هـا و تعـدادی از شـربت‌های مشـابه زودتـر از 

دیگـر داروهـا ختـم می‌شـوند.
کا مـراد ناراحـت اسـت.  کا کـه  چندوقـت اسـت 
تـا  شـب‌ها  و  برمـی‌دارد  یادداشـت  همیشـه 
دیروقـت یادداشـت‌ها را مـرور می‌کنـد و خوابـش 
نمی‌بـرد. نیمه‌هـای شـب از خواب بلند می‌شـود 

می‌پرسـد: خـودش  از  و 
چرا هر روز زیاد میشه؟ مشکل از چی اس؟-	
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را  قریـه  مـردم  تمـام  کـودکان  مرگِ‌ومیـر 
کـرده اسـت. شـاید دیگـران هنـوز  ناراحـت 
متوجـه نشده‌باشـند کـه بچه‌هـا چه‌قـدر در 
خطر قرار دارند ولی او کاملًا متوجه اسـت. 
یادداشـت‌هایش نشـان می‌دهند که هرچه 
هـوا گرم‌تر می‌شـود، تعدادِ بیشـترِ کـودکان را 
از دسـت می‌دهنـد. مـادران گریـان و پـدران 
هراسان، بچه‌های بیمارِ خود را تا کلنیک 
کـه می‌توانـد  کاری  او تنهـا  او می‌آوردنـد و 
گلـو و شـکم و تعییـن درجـه‌ی تـبِ  دیـدنِ 
یادداشـت‌برداری  البتـه  و  اسـت  آن‌هـا 

کتابچـه‌اش. در 
زِ تابسـتان، او در پـی یافتـن  صبـحِ یـک رو
راز، خـودش را بـه قله‌هـای اطـراف دهکـده 
و  می‌کنـد  فـرق  هـوا  این‌جـا  می‌رسـاند. 
و  گرمـی  از  دهکـده  هـوای  وجودی‌کـه  بـا 
رطوبت سـنگین اسـت، در قله، احسـاس 
سـبکی و سـردی به انسان دست می‌دهد. 
کـوه  قلـه‌ی  بالاتـر،  کمـی  ارتفاعـاتِ  در 
پوشـیده از بـرف اسـت و جویبـارِ کوچکـی 
یسـت. داکتـر  ل و سـرد از آن جار از آبِ زلا
کامـورا خـودش را بـه جویبـار می‌رسـاند،  نا
می‌کنـد  بررسـی  دقـت  بـه  را  جویبـار  آبِ 
مخصوصـی  ظـرفِ  در  را  آب  مقـدار  و 
برمـی‌دارد. او مسـیرِ آب را دنبـال می‌کنـد. 
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گذشـتن از مسـیرهای پُـر پیچ‌وخَـم،  یادتـر می‌شـود و پـس از  آبِ جـوی، بـا پیوسـتنِ آب‌هـای قله‌هـای دیگـر، ز
جریـانِ اصلـیِ آن بـه سـمت دیگـری منحـرف شـده و مقـدار کمـی از آن واردِ زمین‌هـای زراعتـی می‌شـود. داکتـر، 
مقـداری نمونـه از این‌جـا نیـز برمـی‌دارد. در این‌جـا مـردمِ فقیـر، بـه جـای کـودِ کیمیایـی، از پـاروی حیوانـی1 بـرای 
یـک شـده، سـرانجام وارد دهکـده  کـم و بار کـه حـالا بسـیار  حاصل‌دهـیِ بیشـترِ زمیـن اسـتفاده می‌کننـد. آب، 
کوچـه و  کوچک‌تـر تقسـیم شـده، وارد  کـه حـالا بـه شـاخه‌های خیلـی  می‌شـود. در داخـلِ قریـه و دِه، ایـن آب 
کامـورا در مسـیرِ راه از چندیـن جـا نمونـه‌ی آب را بر مـی‌دارد و روی  پس‌کوچـه‌ و خانه‌هـای مـردم می‌شـود. داکتـر نا

 کود حیوانی .1
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می‌کنـد. شـماره‌گذاری  دقـت  بـه  آن  ظـرفِ 
کامورا آثارِ پشـکل و  گاو از داخل آبادی می‌گذرد و از روی جوبارِ آب رد می‌شـود. داکتر نا رمه‌ای از گوسـفند، بُز و 
پایـان را پـس از گذشـتن از روی جوبـار در کناره‌هـا و داخـلِ آب می‌بینـد. کمـی آن‌طرف‌تـر، چند الاغ  سـرگینِ چار

گاو از جوی آب می‌نوشـند. و 
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کامـورا بـرای دیـدارِ خانـواده‌اش بـه جاپـان مـی‌رود. دخترهـا و  داکتـر نا
همسـرش منتظـر او هسـتند. پدرشـان مثـل همیشـه خوش‌برخـورد 
کامـورا نمونه‌هـای آب را  اسـت، امـا خسـته بـه نظر می‌رسـد. داکتـر نا
بـه آزمایـش‌گاه می‌دهـد و نتایـجِ آزمایـش او را وحشـت‌زده می‌سـازد. 
آب در ارتفاعـات قله‌هـا پـاک و قابـلِ نوشـیدن اسـت امـا هرچـه بـه 

طـرفِ دهکـده می‌آیـد، آلوده‌تـر و ناپاک‌تـر می‌شـود.
کامورا با خودش می‌اندیشد: داکتر نا

کلنیـکِ خُـرد، حتـا چندتـا شـفاخانه‌ی کلان هـم -	 گـه بجـای اِی  ا
این‌جه سـاخته شـوه، نمی‌تانه کاری کنه. باید یک فکر درسـت 

و اساسـی بکنم.
او مشـکل اصلـی را در فقـر می‌بینـد. در طـولِ سـال، روزهایـی فـرا 
می‌کننـد  پیـدا  سـختی  بـه  را  آشـامیدنی  آبِ  مـردم  کـه  می‌رسـند 
لمـی1 

َ
ل زمین‌هـای  از  دورتـر  کیلومتـر  چنـد  کُنـر،  بـزرگ  یـای  در امـا 

یـزد که هیچ سـودی بـه این مردمِ  می‌گـذرد و آبِ آن بـه جاهایـی می‌ر
تنگ‌دسـت نـدارد. او سـعی می‌کنـد پـای تعـدادی از شـرکت‌های 
مهندسـیِ جاپانـی را بـه ایـن منطقـه بکشـاند؛ ولـی موفـق نمی‌شـود. 
گـونِ ایـن  گونا به‌ناچـار، خـودش دسـت‌به‌کار می‌شـود و نقشـه‌های 
منطقـه را تهیـه می‌کنـد و روزهـا و شـب‌ها را بـرای فراگیـریِ مبـادیِ 

خوانـش و ترسـیم نقشـه می‌گذرانـد.
کامـورا بعـد از این‌کـه طرحـی را در ذهـن خـود آمـاده می‌کنـد،  داکتـر نا
مـردم دسته‌دسـته بـه کلنیـک می‌آینـد. صفـه2، حویلـی و راهروها پر 
کامـورا برایشـان می‌گوید که کمی پیشـتر از  از مـردم می‌شـود. داکتـر نا
صـد سـال، جاپـان بسـیار فقیـر بـود. مردم از شـدت فقر حتـا کودکان 

 دیمی .1
 ایوان، سکو .2
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خود را می‌فروختند؛ چون نمی‌توانستند برای ‌آن‌ها غذا تهیه کنند. 
در آن روزگار، نوعـی مریضـی در بیـن مـردم پیـدا شـد و یک دانشـمند 
کـرد. او  جاپانـی بـه نـامِ اومیتَـرو سـوزوکی روی ایـن بیمـاری تحقیـق 
متوجـه شـد کـه مشـکل اصلـیِ مـردم و افزایش ایـن بیماری‌هـا، نبودِ 
یتامیـن  کـه مـا امـروز آن را بـه نـامِ و نوعـی مـواد مفیـد در غـذا اسـت 
می‌شناسـیم. مهـم نیسـت کـه شـکم خـود را سـیر کنیـم، بلکـه مهم 
اسـت غذاهای ما ارزش غذایی داشـته باشـند و غذاهای مردم من 

ارزش غذایـی نداشـتند. می‌دانیـد دلیـل اصلـی چـی بـود؟ فقر!
همـه بـه سـخنان او گـوش می‌دهند. حالا کسـی در مـورد رازی گپ 
مـی‌زد کـه نسل‌درنسـل دامن‌گیـر دهکـده شـده بـود. کسـی آمـده بـود 
کـه دلیـل مرگ‌ومیـر کودکان قریه را پیدا کرده و نمی‌گذاشـت کودکی 
کـه مـردم بـه  جانـش را از دسـت بدهـد. ایـن مهم‌تریـن چیـزی بـود 
کا  کا کامـورا را بـه زبـان محلـیِ خـود  آن نیـاز داشـتند. مـردم داکتـر نا
کا مـراد زبـان‌ مـردم محـل را خـوب صحبـت  مـراد صـدا می‌کننـد. کا

می‌کنـد و مـردم بـه او اعتمـاد دارنـد.
کامـراد بیشـترِ اوقـات پیرهن‌تنبـان وطنـی بـه تـن می‌کنـد امـا وقتی  کا
کلینیـک اسـت، چپـن1 سـفید پزشـکی را روی  کار در  کـه مشـغول 
 کلاهِ پکـول2 بـه سـر می‌گذارد و قـدِ کوتاه‌تر از 

ً
آن می‌پوشـد. او معمـولا

متوسـط و بروت‌هـای سـیاهش باعـث می‌شـود کـه کـودکان نـه تنها 
از او نترسـند بلکه او را دوسـت هم داشـته باشـند.

بایـد زمین‌هـای  کـه  ادامـه‌ی سـخنان خـود می‌گویـد  بـه  مـراد  کا  کا
آبِ  و  کنـد  تغییـر  زندگی‌شـان  تـا وضعیـت  آبـی شـود  آن‌هـا  للمـیِ 
پـاک و تمیـز بـه خانه‌هـا رسـانده شـود. پـس هـم معمـا و هـم جـوابِ 

 بالاپوش، ردا .1
گوسفند ساخته می‌شود. که از پشم  کلاه   نوعی  .2
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اسـت. آب  معمـا 
او از مردم می‌پرسد:

می‌فامین که چرا اولادایتان هر روز مریض میشن؟-	
مردم با تعجب به همدیگر نگاه می‌کنند.

کـوه تـا -	 و از سَـرِ 
َ
وِ خـوردنِ شـما پـاک نیـس. وقتـی ا

َ
کـه ا بخاطـری 

وِ خوردنه 
َ
د میشـه. باید ا

َ
قریـه میایـه همـرای صد رَقَم میکروب گ

وِ زراعـت و چارپـای و زمیـن جـدا کنیـم.
َ
از ا

کاماًل  مـراد  کا  کا کـه  می‌داننـد  چـون  نمی‌گوینـد،  چیـزی  مـردم 
کـه مشـکل آب در منطقـه‌ی آن‌هـا چقـدر  گاه اسـت و می‌داننـد  آ

اسـت. پیچیـده 
یـاد  برای‌شـان  او  بخواهنـد،  اگـر  کـه  می‌گویـد  آن‌هـا  بـه  مـراد  کا  کا
بـه  را  آب  و  بدهنـد  تغییـر  را  رودخانـه  مسـیرِ  چطـور  کـه  می‌دهـد 

بیاورنـد. دهکـده 
م اگه همگی‌تان یک‌دست -	 مه میفامم که کارِ سخت اس. مَگَ

و و علـف سـبز و 
َ
کنیـن، تمـامِ دشـتای بـی ا کمـک  شـوین و مـره 

ـم میشـه. یادتـان باشـه کـه  مقبـول میشـن و مریضـی از بین‌تـان گُ
گـه مریـض باشـین و پیـشِ مـه بیاییـن، مـه بسـیار خـوش میشُـم  ا
و ره بیاریم 

َ
م اگه یک کانال جور کنیم و ا که تداوی‌تان کُنُم؛ مَگَ

م میشـه. بـه قریـه، مریضیـای امـروزی از نسـلِ بعدی‌تان‌آم گُ
مـردم بـا هـم مشـورت می‌کننـد و ده‌هـا تـن از جوانـان قریـه داوطلب 
کا مـراد خـودش را  کا کننـد.  کا مـراد همـکاری  کا کـه بـا  می‌شـوند 
در شـرایط سـختی قـرار داده اسـت. از یک‌طـرف دانـشِ کافی برای 
کار را نـدارد و از طـرف دیگـر امکانـات و وسـایل لازم در  انجـام ایـن 

قریـه بسـیار محـدود و کـم اسـت.
کنـار رودخانـه قـدم می‌زنـد و بـه ایـن فکـر  او روزهـا بـه تنهایـی در 
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می‌کنـد کـه چه‌گونـه آبِ رودخانـه را از مسـیر اصلـی‌اش منحرف کنـد و به قریه بیاورد. نبودنِ بـارانِ کافی، باعث 
شـده چاه‌های عمیق همه خشـک شـوند. خاکِ روی زمین از شـدتِ بی‌آبی کَف‌کَف1 شـده و بیشـترِ وقت‌ها 
قطارِ بشـکه‌ها و سـطل‌های خالی در کنارِ یک چاه، به صدها عدد می‌رسـد. گاهی جوانان بر سـرِ برداشـتِ آب 
کامـورا بـه ایـن همـه  از تنهـا ذخیـره‌ی آبِ‌آشـامیدنی بـا هـم درگیـر می‌شـوند و جنگ‌ودعـوا راه می‌اندازنـد. داکتـر نا

فقـر و بدبختـی افسـوس می‌خورد.
او تعـدادی از چاه‌هـا را می‌بینـد تـا میـزانِ فروکـشِ آب را اندازه‌کنـد. دهانـه‌ی برخـی از چاه‌هـا را تارهای عنکبوت 

پوشـانیده اسـت. سـنگِ کوچکـی را برمـی‌دارد، داخـل چاه می‌انـدازد و ثانیه‌ها را حسـاب می‌گیرد:
یک، دو، سه، چار...-	

ک ایجاد می‌شود. کمبود آب بر روی خا که در اثر خشکی و   شیارهای  .1
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 بـه سـنگِ بزرگتـری برخـورد کـرده؛ پـس آبـی تـا 
ً
و صـدای خـوردنِ سـنگِ کوچـک بـه تـهِ چـاه را می‌شـنود. احتمـالا

کا مـراد سـرش را بـه دهانـه‌ی چـاه خـم می‌کنـد و بـا صـدای  کا نزدیـک بـه سـی متـریِ سـطح زمیـن وجـود نـدارد. 
بلنـد می‌گویـد:

آب.-	
و از چاهِ خشک و خالی صدا انعکاس می‌کند:

آب، آب، آب.-	
گهـان بـا خـودش فکـر می‌کنـد کـه این چـاه چقدر به  کامـورا بـه لبه‌هـای بیرونـیِ چـاهِ خشـک می‌بینـد و نا داکتـر نا

یک انسـانِ تشـنه شـبیه اسـت که لب‌هایش از تشـنگی کفیده باشـد.
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را  نقشـه‌ای  سـاحه،  از  بازدیـد  و  تفکـر  روزهـا  از  پـس  سـرانجام 
طراحـی  می‌کنـد و پـس از مشـوره بـا مـردم، همگـی دسـت‌به‌کار 
کابـل خواسـته  از  را  بـزرگ  اسـکواتورهای  مـراد  کا  کا می‌شـوند. 
کننـد.  کمـک  کنـدنِ بسـترِ جدیـد بـرای رودخانـه  اسـت تـا در 
بـه  مـراد  کا  کا می‌شـود،  خسـته  اسـکواتور  راننـده‌ی  کـه  گاهـی 
جایـش ماشـین را هدایـت می‌کنـد. روزهـا و ماه‌هـا می‌گـذرد. 
کنـارِ  بهـار از پُشـت زمسـتان و خـزان بعـد از تابسـتان. مـردم در 
کیلومترهـا راه را می‌کننـد و  کار می‌کننـد.  کا مـراد بـه سـختی  کا
کـه  گاهـی  سـنگ‌های بـزرگ و سـخت را از سـرِ راه برمی‌دارنـد. 
کا مـراد بیشـتر  هـوا رو بـه سـردی می‌گـذارد، تشـویش و نگرانـیِ کا
کوتاهـی می‌رونـد و اگـر زمیـن و آب  می‌شـود؛ چـون روزهـا رو بـه 

کارگـران بـه مشـکل مواجـه می‌شـوند. یـخ ببنـدد، 
کمـکِ اسـکواتور، بـا انفجـار دادن سـنگ‌های  مـردم محـل بـه 
کانـال تـازه‌ای بـرای  بـزرگ در مسـیر راه و روزهـا تحمـل زحمـت 
یـا تا دهکده می‌رسـانند. رودخانـه می‌سـازند و آن را از نزدیـک در
حـالا نیـاز اسـت کـه مسـیرِ قبلـی را مسـدود کننـد تـا سـطح آب 
فـراوان  یـا  تـازه‌ جـاری شـود. آبِ در بـرود و در بسـترِ  بالاتـر  کمـی 
اسـت و بـا قـدرت هرچیـزی که جلوش را بگیـرد، از جا می‌کند. 
کا مـراد بـه راننـده‌ی اسـکواتور و موترهـای سـنگ‌کش دسـتور  کا
یـادی سـنگ و خـاک و جَغل را از دو سـمت  می‌دهـد تـا مقـدارِ ز
کـمِ سـنگ و خـاک در برابـرِ  بـه رودخانـه بریزنـد؛ ولـی ایـن مقـدارِ 
نمی‌توانـد  اصاًل  رودخانـه  قـویِ  فوق‌العـاده  سـرعتِ  و  قـدرت 
مانـع ایجـاد کنـد. ده‌هـا موتر خاک و سـنگ را آب بـا خود می‌برد 
گل‌آلـود در بیـنِ آب دیـده  و پـس از چنـد دقیقـه تنهـا رگه‌هـای 
کـه اگـر  کا مـراد متوجـه می‌شـود  کا می‌شـود و پـس از آن هیـچ. 



29    کاکامراد



 کاکامراد   30



31    کاکامراد

صدها موتر سنگ و خاک را هم برای ایجادِ مانع در مسیرِ رود بریزند، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید روشِ 
خـود را تغییـر بدهنـد. این‌بـار پـس از مشـوره بـا دوسـتانِ خـود در جاپان، از کابـل بُتُن‌های کانکریتـی را می‌خواهد 
کـه هـر کـدام حـدود یـک تُـن وزن دارد ولـی آبِ پُرقـدرت، بتن‌هـا را نیـز با خود می‌بـرد. ظاهراً که فشـار و قدرتِ آب 
بیشـتر از این‌هـا اسـت و بایـد روشِ دیگـری را امتحـان کنـد. این‌بـار از روشـی اسـتفاده می‌کننـد کـه مـردمِ محل با 

آن بیشـتر آشـنا هستند.
کا مراد متوجه می‌شـود که این روش موثرترین  بافتن جالی‌های بزرگ مثل سـبد و چیدن سـنگ در داخل آن. کا
یـزی، مـردم محـل بـه کمـکِ او جالی‌هـا را در سـه طبقـه‌  راهِ مهـارِ آب اسـت. پـس از چندیـن مـاه زحمـت و عرق‌ر
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می‌بافنـد؛ طبقـه‌ی پایینـی بزرگ‌تـر و پهن‌تـر و طبقـاتِ بالایی به ترتیـب کوچک‌تر. به این ترتیب، موفق می‌شـوند 
یـا بالاوبالاتـر مـی‌رود و وارد کانال می‌شـود. وقتـی آب در کانال حرکت می‌کند،  مسـیرِ آب را ببندنـد. کم‌کـم آب در
کانـال می‌گـذرد و لحظه‌به‌لحظـه افزایـش پیـدا  همـه بـا هلهلـه بـه همـراهِ آب بـه راه می‌افتنـد. آب از پیچ‌هـای 
کا مـراد از پیـش، آب و مـردمِ محـل از پشـت سـرِ او، همگـی وارد دهکـده می‌شـوند. در دهکـده شـور و  می‌کنـد. کا
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کا مـراد را روی شـانه‌های خـود برداشـته‌اند. زن و مـرد، پیـر و جـوان،  هلهلـه‌ی بی‌سـابقه‌ای راه می‌افتـد. مـردم کا
کـودکان و نوجوانـان می‌رقصنـد و زنـانِ قریـه از شـدت خوشـحالی گریه می‌کنند.

سـال‌ها بعـد، دیگـر آن‌جـا، آن صحـرای بـی‌آب و علـف نیسـت؛ بلکـه باغ‌هـای سرسـبز و آب و هـوای گـوارا دارد. 
کا مـراد دیگـر آن‌جا نیسـت. کا مـراد کجـا رفـت؟ مثـل این‌کـه هـزاران نفـر او را در خـواب دیـده باشـند. کا امـا کا
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* * *
سهراب آهی می‌کشد و به دخترش می‌گوید:

کا مراد مثل ما بود و سختی و بیچارگیِ ما ره می‌فامید. مثلِ اِی می‌مانه که خَو دیده باشیمش.-	 کا
مادر برای شبنم گفت:

وِ قریـه پـاک شـد، تنهـا تـو نبـودی که نجات پیـدا کدی؛ هـزاران کودک نجات پیدا کـد. ما فکر می‌کدیم -	
َ
وقتـی ا

وِ پاک و ناپـاک غَرَض نیس.
َ
کا مُـراد خَـو می‌بینـه و مرگ‌ومیـر کودکا ره بـه ا  کا

ً
کـه حتمـا

سهراب لبخندی می‌زند و اضافه می‌کند:
کا مراده پوره کنه!-	 کا مراد شوه. شاید مراد ما بتانه خَوای کا خیر اس. شاید مُرادکِ ما هم مثل کا
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رنگ‌آمیزی کنید!
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